
    

گروه حوادث - »مجید جیغی توســط پلیس مشــهد 
دستگیر شد.

اوایل اســفند سال گذشــته، ماموران ورزیده تجسس 
کلانتری شــفای مشــهد یک باند حرفه ای سرقت را 
درحالی متلاشی کردند که جوان سابقه دار معروف به 

»مجید جیغی« سرکردگی آن را به عهده داشت.
»جیغی« و همدست دیگرش که به »کُخ« معروف است 
با مردی به نام حسن یک باند سرقت تشکیل می دهند و 
جرایم خود را آغاز می کنند. در این میان »جیغی و کخ« 
عاشق دختران نوجوان و معتاد »حسن« می شوند و این 
گونه همسر معتاد حسن نیز در ماجراهای سرقت نقش 
آفرینی می کند. حسن که به همراه همسر و دخترانش 
روزی 600 هزار تومان مواد مخدر صنعتی مصرف می 
کند، چشمانش را روی همه خلافکاری های اعضای 
خانواده اش می بندد و سرنوشتی عجیب اما هولناک را 

برای خود و دیگران رقم می زند.
گفتگو با مجید جیغی در مشهد : 

نامت چیست؟ حسن
چند سال داری؟ ۴۲ سال

چقدر سواد داری؟ تا اول راهنمایی درس خواندم.
چرا ادامه تحصیل ندادی؟ از مدرسه اخراج شدم چون 
بسیار پرخاشگر بودم و مدام با معلمان و دانش آموزان 

مدرسه درگیری لفظی و فیزیکی داشتم.
شغلت چیست؟ نقاش ساختمان هستم.

چقدر درآمد داری؟ فعلا که بیکارم اما اگر کار داشته باشم 
روزی ۱۵0 هزار تومان درآمد دارم.

اهل مشهد هستی؟ بله
چند خواهر و برادر داری؟ هفت برادر و سه خواهر دارم 

و آخرین فرزند خانواده هستم.
پدر و مادرت در قید حیات هســتند؟ بله، مادرم در قید 

حیات است اما پدرم را ۱6 سال قبل از دست دادم.
دوران کودکی و نوجوانی ات چگونه سپری شد؟ دوران 

خوبی در کودکی و نوجوانی ام نداشتم .پدر و مادر و سه 
نفر از برادرانم به مواد مخدر اعتیاد داشتند و درگیری و 

ناآرامی در خانه مان بسیار زیاد بود.
اعتیاد داری؟ بله ۳0 سال است که مواد می کشم.

چطور شــد که به مصرف مواد مخدر روی آوردی؟ از 
کودکــی هر وقت من یا هر کــدام از خواهر و برادرانم 
مریض می شدیم ،مادرم ما را نزد پزشک نمی برد بلکه 
مقداری تریاک را با آب حل می کرد و به ما می خوراند 
تا آرام شویم، بنابراین از نوزادی مواد مصرف می کردم 
اما به صورت جدی از ۱۲ سالگی مصرف شیره تریاک 
را آغاز کردم. در ۱۵ سالگی نیز برای اولین بار از مشروب 

الکلی استفاده کردم.
الان چه چیزی استعمال می کنی؟ اگر پول داشته باشم 
دلار )مواد مخدر صنعتی جدید( می کشم، در غیر این 

صورت شیشه و کریستال استعمال می کنم.
تا به حال سعی در ترک مواد مخدر داشتی؟ بله اما مدتی 

پس از ترک، مجدد مصرف مواد مخدر را آغاز کردم.
اولین بار کی مرتکب ســرقت شدی؟ ۱۱ سال داشتم، 
تابستان بود و بدجوری دلم خربزه می خواست اما پولی 
نداشــتم که خربزه بخرم. به پدر و مادرم گفتم اما آن ها 
توجهی نکردند. من نیز به مغازه میوه فروشی محله مان 
رفتم و از غفلت فروشنده استفاده کردم و یک عدد خربزه 
از داخل مغازه دزدیــدم و فرار کردم اما صاحب مغازه 
متوجه شــد و به دنبالم آمد ،خربزه را از دستم گرفت و 

حسابی کتکم زد!
بزرگ تریــن آرزوی دوران کودکی ات چه بود؟ آرزو 
داشتم روزی دندان پزشک بشوم، در میان اقوام و فامیل 
نیز به دندان پزشک معروف بودم و تمام دندان های اقوام 

را من می کشیدم.
چگونه این کار را انجام می دادی؟ یک نخ به دندان شان 

وصل می کردم و آن قدر می کشیدم تا کنده شود!
آیا خدمت سربازی را گذرانده ای؟ خیر

ازدواج کردی؟ بله ۲۱ سال است که ازدواج کردم و دو 
فرزند دختر ۱۴ و ۱6 ساله به اسم نادیا و فاطمه دارم .

چگونه با همســرت آشنا شــدی؟ او خواهر یکی از 
صمیمی ترین دوستانم بود. یک روز برای نقاشی دیوارها 

به خانه شان رفتم و این گونه با همسرم آشنا شدم.
اکنون ارتباطت با همسرت چگونه است؟ اصلا خوب 
نیست. او هم به مواد مخدر اعتیاد دارد و کریستال و شیشه 
مصرف می کند. فکر می کنم مصرف زیاد مواد مخدر 
روح و روان او را دچار آســیب کرده چون به شدت به 

من بدبین است.
سابقه کیفری داری؟ بله پنج فقره سابقه کیفری دارم.

با عنوان چه جرایمی؟ نگهداری اموال سرقتی، تصرف 
عدوانی، شرب خمر و نزاع که در مجموع حدود ۴ تا ۵ 

سال حبس کشیدم.
انگیزه اصلی و اولیه شما برای انجام این جرایم چه بوده 

است؟ تامین هزینه های مواد مخدر.
چــرا پس از آزادی از زنــدان مجدد مرتکب جرم می 
شدی؟ رفیق ناباب من را به حال خودم رها نمی کرد. هر 

بار می خواستم خلاف را کنار بگذارم و زندگی جدیدی 
را آغاز کنم ، به ســراغم می آمدند و من را به بیراهه می 

بردند .
آیا از خلافکاری ها احســاس گناه داشته اید؟ بله ولی 
چاره ای نداشــتم. حالم خیلی بد بود و پولی برای تهیه 

مواد مخدر نداشتم ،مجبور به دزدی بودم.
آیا فرزندان شما هم اعتیاد دارند؟ بله ،متاسفانه دو فرزند 

دخترم به شیشه اعتیاد پیدا کردند.
آیا به عنوان پدر وظیفه نداشتید که از سلامت فرزندان 
تان مراقبت کنید با این که می دانستید اعتیاد به مواد مخدر 
صنعتی عاقبتی جز تباهی ندارد؟ بله درســت است اما 
فرزندانم وقتی معتاد شــدند که من در زندان به سر می 

بردم. اکنون هم تصمیم گرفتم که آن ها را ترک بدهم.
فرزندان تان روزانه چقدر مواد مخدر استعمال می کنند؟ 
هر کدام تقریبا یک گرم کریســتال مصرف می کنند که 

هزینه اش تقریبا ۳00 هزار تومان می شود.
هزینه های استعمال مواد مخدر فرزندانت را چه کسی 
تامیــن می کند؟ جیغی و کخ ، آن ها به خواســتگاری 
دخترانم آمدنــد و قصد ازدواج با آنها را دارند البته من 
بــا ازدواج آن ها مخالف بــودم اما وقتی در زندان بودم 

خودشان بریدند و دوختند.
نگاهت به آینده چیســت؟ همه چیز بستگی به خودم 
دارد، اگــر راه درســت را زندگی کنم آینده خوبی دارم 

وگرنه خیر.
به نظرت زندان چگونه جایی است؟ جایی است که هر 
جور آدم در آن جا پیدا می شود و هر خلافی که بلد نباشی 

در زندان یاد می گیری.
به نظر تو پلیس باید چه برخوردی با سارقان داشته باشد؟ 

پلیس مجبور است به وظیفه خودش عمل کند.
به نظر شما قانون باید چه مجازاتی برای سارقان در نظر 
بگیرد ؟ دولت باید اول مشکل بیکاری را حل کند و وقتی 
یک سارق یا خلافکار به زندان می افتد، فکری به حال 
خانواده اش بکند چون اگر زن و بچه داشته باشد، خانواده 

اش بدبخت می شوند .
چه عواملی را مسبب وضعیت کنونی می دانی؟ من هر 

چه می کشم از رفیق ناباب است!
چه کســی را در سرنوشت پیش آمده مقصر می دانید؟ 

بدون شک خودم مقصر هستم.
شــاید کسی در ابتدای راهی باشــد که تو در انتهایش 
هســتی،چه توصیه ای برای او داری؟ راه درســت را 
انتخاب کند و به سمت خلاف ، مواد و رفیق بازی نرود 

که زندگی اش نابود خواهد شد.
شــایان ذکر است: اعضای این باند حرفه ای با تشکیل 
گــروه ویــژه ای از نیروهای کارآزموده تجســس به 
سرپرستی سروان آریایی )رئیس تجسس( و با نظارت 
مستقیم سرگرد امارلو )رئیس کلانتری( به دام افتادند. 
آنان پس از انجام بازجویی های تخصصی درباره جرایم 
ارتکابی، به دایره مددکاری اجتماعی هدایت شــدند و 
توسط کارشناس زبده کلانتری شفا مورد مشاوره های 

روان شناختی و آسیب شناسی نیز قرار گرفتند.

اصل کارت کیشوندی به شماره175858/01
به نام هانی یعقوبی علی تپه مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 

11حوادث

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

 

مفقودی

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

آقا 38 ساله در انجام امور نگهبانی حمل بار و اثاثیه و 

کارگر ساده به صورت دائمی و موقت و شبانه روزی 

آماده همکاری می باشد. تلفن 09923975414 

آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیر نظر لیسانس موسیقی  با 30 
سال سابقه تدریس و اجرای عمومی  

9124129747

سه شنبه 17 فروردین 1400، 23 شعبان 1442 ،6 آوریل 2021، شماره 3705 ، صفحه

به دو نفر سالاد زن
 و یک نفر حسابدار و 
صندوق دار نیازمندیم.

شماره تماس 
09347682923

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

اسـتخـدام                                                 خـدمـات  
مفقودی                          خـرید و فـروش و ...     

 

خدمات

 

رستوران

 

جویای کار

 

آموزش

 

استخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

    گروه حوادث - سارق حرفه ای که از راه کانال کولر 
وارد مغازه ای شده بود دستگیر بازداشت شد.

نخســتین روز فروردین زن میانســالی با مراجعه به 
کلانتری ۱۵9 بی ســیم از سرقت خانه اش خبر داد و 
گفت: حدود ساعت ۱۲ ظهر روز اول فروردین خانه ام 
را در حوالی خیابــان »منصور« ترک کردم و حدود ۲ 
ساعت بعد که برگشتم با قفل تخریب شده در حیاط 
مواجه شدم که پس از ورود به داخل منزل متوجه شدم 
یک دستگاه تلویزیون، دو عدد پتو و مقداری از اموال 
خانه ام به ارزش تقریبی ۱۵0 میلیون ریال سرقت شده 

است.
سرهنگ کارآگاه »علی کنجوریان« رئیس پایگاه ششم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت: 
پس از این شکایت پرونده به پایگاه ششم پلیس آگاهی 
فرستاده و موضوع در دستور کار عوامل تخصصی تیم 
مبارزه با سرقت منزل پایگاه قرار گرفت که کارآگاهان 
برای انجام تحقیقات محلی و میدانی برای کشف سرنخ 

و رد پای سارق، عازم محل جرم شدند.
در حالی که بررسی ها آغاز شده بود کارآگاهان پایگاه 
ششم پس از بررسی صحنه جرم حین برگشت به پایگاه 
به یک دســتگاه خودروی پراید نقره ای که به صورت 
مشــکوک و یکطرفه در خیابان در حــال عبور بوده 
برخورد کردند که پس از توقیف با بررســی خودرو 

یک گونی سفید حاوی باطری موتورسیکلت، چراغ 
قوه، موتور کولر، قفل آهن بر و... کشف کردند و راننده 
که خود را احمد معرفی کرده بود با توجه به اظهارات 
ضد و نقیض دربــاره اموال موجود در خودرواش به 
اتهام ولگردی به پایگاه ششم پلیس آگاهی منتقل شد.

کارآگاهان در تحقیــق و بازجویی از احمد دریافتند 
که وی از ســارقان حرفه ای است و بدین ترتیب وی 
مجبور به اعتراف شــد و گفــت: از طریق کانال کولر 
وارد مغازه ای شــدم و اموال را به تنهایی سرقت کردم 

وی علاوه بر ســرقت از مغازه به ســرقت از خانه زن 
میانسال نیز معترف شد و بیان کرد، اموال مسروقه را به 
محل پاتوق خود انتقال داده است.سرهنگ کنجوریان 
افزود: در ادامه کارآگاهان با متهم عازم محل ســرقت 
مغازه شــدند و با شناسایی پاتوق متهم و بازدید از آن 
مکان، اموال مسروقه شاکیان نیز کشف و تحویل مال 
باختگان شد.رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی در پایان 
گفت: با تکمیل تحقیقات پرونده، متهم به دادسرا اعزام 

و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شد.آ

    گروه حوادث - اگر پدر و مادرم متوجه شــوند که 
با ارتباط تلفنی با یک پســر غریبه چه بلایی سر خودم 
آورده ام، نمی دانم چه حادثه تلخی رخ خواهد داد چون 
به راحتی فریب خوردم و اکنون با شاکیانی رو به رو شده 

ام که از من به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده اند و ...
دختر ۲۱ســاله که با ردیابی های اطلاعاتی کارشناسان 
پلیس فتای کلانتری دستگیر شده بود، در حالی که بیان 
می کرد من در پی یک دوستی خیابانی طعمه کلاهبرداری 
شده ام، به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: من 
و »سوسن« در دانشگاه با هم دوست شدیم چون در یک 
محله زندگی می کردیم و در یک رشــته تحصیلی هم 
درس می خواندیم. من در ترم چهارم تحصیل می کردم 
و جزوه ها و کتاب های درسی ام را در پایان ترم به سوسن 
می دادم. این گونه دوستی من و سوسن بیشتر شد و آن 
قدر صمیمی شدیم که دیگر رازهای خصوصی زندگی 
مان را برای هم بازگو می کردیم تا جایی که وقتی فهمیدم 
سوسن با پسر جوانی ارتباط تلفنی دارد ،من هم ماجرای 

رابطه ام با هومن را برایش بازگو کردم.
خلاصه یک روز که من و سوســن مشغول گفت وگو 
بودیم، زنگ تلفن سوسن به صدا در آمد. او پس از گفت 
و گو با آن سوی خط، نزد من آمد و گفت جوانی که با 
او ارتباط دارم از من خواسته است اگر بتوانیم رابطه بین 
یک دختر و پســر جوان را به هم بزنیم مژدگانی خوبی 

می دهد. من هم با تردید پیشنهادش را پذیرفتم اما گفتم 
من مژدگانی نمی خواهم، فقط برای گرفتن تسهیلات 
بانکی به من کمک کند. »رحیم« با این پیشنهاد موافقت 
کرد و قصد داشت ابتدا سفته 700میلیون تومانی از من 
بگیرد که به او گفتم هر وقت ضامن شدی ،من هم سفته را 
در اختیارت می گذارم. او سپس شماره کارت عابربانک 
مرا گرفت تا با آن حســاب بانکی کار کند و من بتوانم 
تسهیلات بگیرم. از آن روز به بعد در حالی که تلفن های 
من برای تخریب رابطه آن دختر و پسر جوان آغاز شده 
بود، مبالغی به حسابم واریز و بلافاصله برداشت می شد. 
»رحیم« مدعی بود شماره حساب را در اختیار دایی اش 
قرار داده است و او بخش کوچکی از امور تجاری خود 
را با حساب بانکی من انجام می دهد. من هم تصور می 
کردم که با این فعالیت های بانکی به زودی تســهیلات 

خوبی از بانک خواهم گرفت.
اما هنوز یک ماه از این ماجرا نگذشــته بود که از دایره 
فضای تولید و تبادل اطلاعات کلانتری )فتا( با من تماس 
گرفتند تا به کلانتری بروم. وقتی در آن جا با شــاکیان 
زیادی رو به رو شــدم که مدعی بودند مبالغ میلیونی به 
حســاب من واریز کرده اند، تازه فهمیدم که طعمه یک 
کلاهبرداری بزرگ شــده ام. آن جا بود که متوجه شدم 
»رحیم« با همدستی »هومن« کالاهایی را برای فروش در 
ســایت دیوار می گذاشتند و از خریداران می خواستند 

بیعانه ای را به شماره حسابی که برایشان ارسال می کنند 
واریز کنند و این همان شــماره حساب من بود که پول 
های کلاهبرداری را به آن واریز می کردند و بلافاصله از 
حسابم بر می داشتند. آن ها با سیم کارت های متفاوت 
ایــن کار را انجــام می دادند و از ارســال کالا هم برای 
مشتریان خبری نبود.   خلاصه به دستور قضایی حساب 
بانکی من مســدود شد اما رحیم و هومن که با مسدود 
شدن حساب بانکی پی به ماجرا برده بودند ،تماس شان 
را با من و سوسن قطع کردند و مخفی شدند. در حالی 
که با شاکیان زیادی رو به رو بودم و از نگاه کردن به چهره 
پدر و مادرم وحشــت داشتم، نیروهای زبده کلانتری 
ســپاد به یاری ام آمدند و موفق شدند رحیم و هومن را 
با ردیابی های اطلاعاتی در یک رستوران دستگیر کنند. 
تازه فهمیدم که هومن و رحیم هر دو متاهل هستند و من 
و دوستم نه تنها قربانی چرب زبانی آن ها شدیم بلکه این 
ماجرا تاثیر بسیار بدی بر پرونده تحصیلی ما می گذارد. از 
سوی دیگر نیز اعتماد خانواده ام را به خاطر ارتباط با یک 
جوان غریبه از دست داده ام و ... شایان ذکر است، متهمان 
این پرونده که با دســتور سرگرد جعفر عامری )رئیس 
کلانتری سپاد( توسط کارشناسان مبارزه با جرایم فضای 
مجازی مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفته بودند، 
بی پولی و بیکاری را انگیزه ای برای فریب دختران جوان 

و کلاهبرداری از طریق سایت های خدماتی دانستند.

»جیغی« و »کخ« رییس دزدانی که جذب
مارمولک تهران بازداشت شد 2 خواهر نوجوان شدند

دختران فریب خورده، طعمه کلاهبرداران!

اعتراف به شگردی قدیمی:


